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 Social        جتماعیا

 

  ھمايون نصرتی
 ٢٠٢٢ اگست ٢٨

  

 "عروسی ما مردم در خارج از افغانستان"
ن و تحقير ندارم، اما پذيرش واقعيت قابل داستان تحرير شده ديدگاه و برداشت خودم بوده به ھيچ وجه قصد توھي

 .قبول افکار سالم است

از کلی بافی و  اعتقادی مختلف وجود داشته از اينرو بحث  و افکار، مسائل کلتوری،صورت عموم در جوامعه ب

س شان ی که مجالئ وجود دارد، ھستند مردمان و فاميل ھاء استثنازيرا در ھمه جایمطلق گرائی خودداری می نمايد

ِ رواج ھای بيھوده، نوآوری ھای بيمورد، اصراف و کارکرد ھای تحجر ور از رسم وبه وجه احسن برگزار شده، د
  .آميز

ِ ھموطنان تقاضا دارم اندک کدورت خاطر به دل راه ندھند، صرف درد دل است با شما ۀبا عرض معذرت از ھم
سل ًعزيزان، اميد ذکر خيری باشد برای اصلاح و بھبود در امور اجتماعی و مشوره و آگاھی، خصوصا برای ن

 ازٔ ی زياددص ردٔبه عقيده من داستان به .  آموخته باشندی اندک،مودهنجوان تا در زمينه درک و برداشت خوب 

  .گذاريم به شما دوستان کند با آنھم قضاوت را می ِمردم ما صدق می

 گرفتن و در اين داستان از زمان و چگونگی تفاھم دو جوان و توافق فاميل ھا و خواستگاری و لفظ و شيرينی

الون مورد نظر چيزی بيان نشده صرف از رسيدن صبالاخره تعيين تاريخ عروسی و تعداد مھمانھا و آواز خوان و 

 .کارت عروسی به منزل اقارب و دوستان تحرير يافته

 به کارت عروسی می افتد و با خوشحالی و شمشُ صندوق پست را خبر می گيرد و چروزی يکی از اعضای فاميل

گويد شيرينی مرا بدھيد، چشم تان روشن به عروسی احمد جان و فريده جان خبر  به اعضای فاميل میشتابان 

 و شود  می مرد فاميل گرفته،خواند را بلند می  بينند و يک نفر آنگويد کو ببينم، ھمه کارت را می يکی می. ھستيد

َختر و پسر ما از يادشان رفته، قسم به چطور د! ِگويد خاک بر سر اينھا از فاميل ما صرف دو نفر را لايق ديدند می

 ما را ً خبر کرديم، بسيار بی نزاکت اصلادر عروسی دخترم شش نفر آنھا را. خدا اگر پايم را به محفل شان بگذارم

د ھا رگويد به شما خ مادر می.  باشد تعداد نفز و صالونردیخ پدرجان شايد مشکلات در نظر ندارند، دختر ميگويد

 ،نھا خو با ما لج و لجبازی ندارندگويد آ بچه می.  در بين فاميل نام و نشان داردرت کم آدم نيستگپ نمانده پد

ُپدر و مادر چپ . ًخير حتما به محفل شرکت کنيده ًھای معقول و فاميل خوب ھستند لطفا به دل تان نگيريد و ب انسان

  .شده و يک اندازه نرم می شوند
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 کنم نامھا را يک بی سواد نوشته باشد، خط بسيار چتل وناخوانا، ديگری می یيکی می گويد فکر م:  ديگردر فاميل

 چيست؟ پسر شکلمشود  جز ھمين نفر، خط خو خوانده میه گويد قضاوت بيجا نکنيد شايد کسی را نداشته اند ب

وانستند عام فھم گويد مضمون را ببينيد بسيار کشال فقط مقاله باشد، فھم متن آن بی حد دشوار، نمی ت فاميل ديگر می

 .و ساده و کوتاه بنويسند

جز نامھا چيزی ديگری نفھميدم ه ما را چه به اين شعر و شاعری و لغات عجيب و غريب، مه خو ب: فاميل ديگر

 .روزه خود برگردد و آنوقت خواھيم فھميد کنم تا پدر از سفر دو صبر می

رويم تا عکس العمل ما  شود که به عروسی نمی آن میپدرکلان فاميل را دعوت نکرده اند تصميم بر: از فاميل ديگر

روند و اين کدورت ماه ھا باقی می  گيرند و به عروسی نمی پای خودرا می. در آينده برايشان درس و پندی باشد

 ھا ريش سفيد ما را در نظر تبی قباحماند و اگر دوستان و اقارب جويای علت می شوند به کلمات رکيک که 

آمديم؟   خوشی و غم آنھا خود را نرسانده و کمک نکرده ايم حال شما بگوئيد ما به عروسی مینداشتند، ما در کدام

بعضی دلجوئی که . دارند طرف ھای مقابل نظر به مفکوره و موقعيت شان عکس العمل ھای مثبت و منفی ابراز می

 .کند ببخشيد شان و بعضی ھم آتش را تيزتر می

 و شعر عالی، راستی با سليقه ھستند خداوند ج ھميشه اين زوج را خوش و چه کارت زيبا، مضمون: از فاميل ديگر

 .خوشبخت بدارد

ه گويد ب شنيده ام کارت ھا از ايران ويا از ترکيه خريداری شده، چه خودنمائی بيجا، نفر دوم فاميل می: فاميل ديگر

 .ودرا درد سر ندھيداند نا حق خ خودشان مربوط است که از کجا و چه مقدار پرداخت کردهه ما چه ب

  .بريم ٔچرا اسم بچه ما در کارت نيست ماخو بچه را با خود می: فاميل ديگر ميگويد

ُما اطفال خودرا کجا و نزد کی بگذاريم، عذر ما معقول است و کسی نبايد چيزی گفت، مھم نيست کل : ٔخانواده ديگر

 .از خود است اين معضله را ھمه دارند و می فھمند

دخترخيل خو ھيچ وقت حاضر نبودند با اين وصلت، . ٔبصره دارند آخر دختر را به بچه خود گرفتندت: جای ديگر

 ارد میحيف بچه ھم مقبول و ھم تحصيل کرده، دختر را خو ميشناسم بسيار آزاد و بی پروا ھيچ کس را در نظر ند

ُصيلکرده است لاکن بسيار پچل، د، عضو ديگر فاميل، درست است که بچه مقبول و تحگويند چندان اخلاق ھم ندار ُ

 .اگر راه رفتنش را ببينی از خنده زھره کفک می شوی

ٔدانم ھمه شان کور شدند يا شايد کسی آنھا را  نمی. کند بچه حيف شد می فھمم اين وصلت دوام نمی: فاميل ديگر
که پدر و مادر دختر را گويند دختر نامزد داشته، مه  ود و کسی نفھمد مینحال از زبان من نش. جادو کرده باشد

 .خورد ھم میه کنم بعد از شش ماه اين وصلت ب ، شرط می ھستندُيکبار ديدم بسيار بدخلق و بد بجنگ

 سگويد ساعت شش بجه روز جمعه، حد میبجه، پسر  او بچه ببين عروسی کدام روز است و چند: در فاميل ديگر

ًزدم، بی انصاف ھا فاصله راه را در نظر نگرفته اکثرا به شمول ما از شھر ھای دور و حتی ممالک ھمجوار  می ٔ
ُدر غير آن شايد ساعت نه بجه به محفل .  نيستٔ ایهکه يکروز پيش برويم و ھوتل بگيريم چار از اينر  غيآيند، می

 دارند، به بلای شان ھمه را مثل خود فکر میبرسيم، راستی چرا عروسی در روز جمعه، خودشان خو کار و بار ن

 .کنند، بھترين ھمان روز شنبه است

چرا ما مردم اينقدر ھمچشمی داريم، حتمی بود که بايد کارتی تھيه گردد که کم کسی ديده و مضمون : در جای ديگر

 . پيدا کردُو اشعارش بعضی ھا را به چرت و فکر انداخته مجبور معنی بعضی کلمات را از غياث اللغات
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ه ب. از روز رسيدن کارت اکثر خانم ھا در تکاپوی خريد و پيداکردن لباس و دستکول و بوت می شوند: ٔتھيه لباس

مين ترتيب مشوره از فاميل ھا  ھلمان و بهافکر ه فکر ترکيه ، بعضی به فکر فرانسه، ديگری به  يکی ب- طور مثال

  .رسد یکا ما و ممالک ھمجوار و حتی امريآغاز و به شھر ھ

مادر جان شش ماه پيش در عروسی دوست ما لباس قيمتی و قشنگ خريداری کردی : گويد در يک فاميل دختر می

 می فھمی دراين ،مگويد چه کار بدی کردم که از تو مشوره خواست ، مادر مییرا باز استفاده کن کند آن چه فرق می

خانم از دختر نااميد شده .  لباس ببينند چه فکر خواھند کرد ھمه خبر ھستند شرم است که مرا با آنیمحفل از الف تا 

 خانم می. گويد وضع اقتصاد خوب نيست و خريد لباس ديگر اسراف است مرد خانه می. کند ناچار رو به شوھر می

مرد؛ او زن پول مه و تو ندارد يک کمی فکر . خواھم خرم واز ھيچ يک شما کمک نمی گويد که مه از پول خود می

روم عروسی نی  گويد زياد گپ نزنيد عروسی نمی  میبالاخره خانم. قت ما و شما اصلاح خواھيم شدکن چه و

  .عروسی

گويد ملالی جان پيراھن خود را در عروسی  دختر می. لباس چه وقت و از کجا تھيه شود: بحث در فاميل ديگر

گويد براستی اجناس  ختر ديگر شان مید. لمانأبرادرش از فرانسه خريده بود و بوتش از کدام مغازه ايتالوی در 

ٔايتالوی و فرانسوی بسيار موزون و دلکش است، اگر تھيه آن مشکل باشد می توانيم از مغازه ھای ھندی لباس تھيه 
ًگويد از لباس ھندی خو ھيچ نام نگير که ملاخور شده ضمنا بسيار مشکل است دستکول و بوتی يافت  مادر می. نمايم

 .واندکه با لباس ھندی بخ

دھيم و ھمه  شود و نمونه را خود ما به او می ِرا بدوزد، ارزان تمام می تکه خريده و خياط آن: تصميم فاميل ديگر

  .ماست چيز زير نظر خود

را آنھم يکبار پوشيده ای، پيراھن گلشنت خيلی زيبا  دخترم سه پيراھن داری و صرف يکی آن: گويد مادر ديگر می

  .و مقبول است

گويد خاک ده مه که در عروسی بصيرجان از خانم غفورجان نپرسيدم که  ٔخواھر خوانده خود میبه : يک خانم

ٔگويد ھيچ تشويش نکن يک تکت ريل و تھيه لباس از فرانسه ھم  خواھر خوانده می. لباست را از کجا تھيه کرده ای
 .نام دارد و ھم نشان

دھد،   فاميل که چطور به اندامم برابر است نمود میلباس تھيه شده را می پوشد و رو به اعضای: در فاميل ديگر

شد، چطور توانستی در  گويند نام خدا از اين بھتر نمی ھمه می .خواند ، به دستکول و بوتم می استرنگ آن چطور

 شفيقه جان خير ببيند بسيار کمک -دھد  جواب می.  پيدا کنیدنھم بخوانه که بر  یمدت کم پيراھن و بوت و دستکول

را ميخواستم ولی  گفت، والله رنگ گلابی آن ر میتخودت خوبه يد رنگ گلابی آن نبود بگو ان يکی میاز مي. کرد

 .به دستکولم نمی خواند

کنيد،  چه فکر می. ، بسيار مقبول قيمت مجموع چند شد می گويندآورد، اعضای فاميل خانه میه ديگری لباس را ب

ًوئيد مفت گيرم آمد ھر سه تکه مجموعا کسی نگه کنيد؟ چه بگوئيم خودت بگو، خوب ب چند فکر می ِ   يورو١۵٠٠ُ

 .به سلامت و بخير بپوشی. طرف مقابل براستی ارزان ھيچ پولی نيست. شد

َکند تا حال نپرسيدی که برای عروسی لباس تھيه شد يا نه؟ مرد، ای شوخک از  ِاز شوھر گله می: خانم ديگری
ُکه مرد زير تأثير خانم قرار دارد و چلل  م، در ضمن از اينبيار بپوش تا ببين. دانم که تھيه شده خوشی ات می کرده ُ

  .دھد گويد زيبا، رنگ به طبع دل من، بسيار نمودت می تواند از روی دل می نمی
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گويد مردم  دارند کلان فاميل می گيرد که کی ھا و از کجا لباس تھيه می که گپ لباس بالا می ھمين: يل ديگردر فام

 .ٔست روز مانده به عروسی و شب و روز در فکر تھيه لباس، چه وقت اصلاح خواھيم شدبکلی ديوانه شده اند، بي

 ٔکه مدتھاست عھد کرده ايم اينبار نيز با لباس در دست داشته خود بسيار ساده در عروسی شرکت می ھمانطوری

 .ش گيرند درست را در پيهٔم تا بتوانيم ما و امثال ما پيشگام شده متبافی مردم آھسته آھسته رايکن

ً سعی در تھيه لباس دارند، اما اکثرا به خريد پيراھن و نکتائی و شايد بوت اکتفا کنندی کمصدرد: آقايان جوان ھا . ٔ

 به دريشی و ُصورت کل در وقت احوال پرسی و ملاقات شايد نظریه مرد ھا ب. ٔدر تھيه لباس شوق بيشتری دارند

د که اگر نرا به حافظه بسپار مول است، اما ضرورت نمی بينند که آنندازند که يک امر معنکتائی طرف مقابل بي

  .تن داشته وقتی پرسان شود نامبرده جواب بدھد که فلانی در فلان عروسی چه نوع دريشی ب يک

 ....ادامه دارد

  


